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 چکیده
کاوی شخصیت، در رمان جای خالی سلوچ، براساس دیدگاه به تحلیل و درون وهشدر این پژ

هنجار در برابر ماتم با روش های به( در مورد مراحل و تکالیف سوگ و واکنشWorden) وردن

دهد بر اساس این دیدگاه، نشان می های داستان،تحلیل شخصیتاسنادی پرداخته شده است. 

خانوادۀ سلوچ مانند مرگان، عباس و ابراو، ابتدا از طریق انکار معنی فقدان، فراموشی انتخابی، نفی 

پذیرند تا درد رفتن سلوچ را بر خود را نمی روی دادن اتفاق مهم و داشتن تردید، واقعیت فقدان

شود. در زمینۀ گذر از درد مصیبت، هایی در رفتار آنان میر، موجب ناهنجاریآسان کنند که این ام

کنند تا از خویش در برابر درد فقدان سلوچ محافظت کنند مرگان و عباس، درد مصیبت را انکار می

دهد. در ادامه، نبودِ جار خشونت، نشان مینهرا به شکلی دیگر، یعنی رفتار نابکه این انکار، خود 

های جدید، با محیط بدون حضور شوهر/پدر پذیرند و همۀ آنان، با کسب مهارتا میسلوچ ر

تغییر جای متوفی از نظر عاطفی، مانند عشق به فرزند وبه دیگران، با یابند. در پایان نیز انطباق می

ها، گشایند. از نظر احساسازدواج کردن و عشق به کار،روزنی به سوی آینده و زندگی عادی می

های مختلفی مانند خشم، اندوه، های درگیر در سوگ، واکنشها و رفتارها، شخصیتختشنا

دهند و سرانجام، با پشت سرگذاشتن قراری از خود نشان میوجو، توهم و بیگیری، جستگوشه

توان گردند. بر این اساس میها، به زندگی معمولی باز میهمۀ این مراحل، احساسات و واکنش
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های شخصیت درون که در این رمان، در کنار پرداختن به محیط اجتماعی، نتیجه گرفت

 های مختلف آنان بازنمایی شده است.کاویده و حالتدیده نیز  مصیبت

 

 .، تکالیف سوگ شخصیت، واقعیت فقدانکاوی روان: جای خالی سلوچ، نقد هاکلیدواژه

 

 مه و بیان مسألۀ پژوهشمقدّ .1
اثر ادبی سخن  شناختی رواناند که دربارۀ تأثیرات دانستهارسطو را از نخستین افرادی 

به عنوان یکی از رویکردهای مهم نقد در دورۀ معاصر، از کاوی  روانگفته است؛ اما نقد 

ای بوده است که های فروید سرچشمه گرفته و تأثیر او بر این رهیافت، به گونهاندیشه

اند؛ مانند آدلر، یونگ، لاکان، ویدی دانستهپردازانِ بعد از او را فرویدی یا پسافرنظریه

(. از نظر فروید، رابطۀ 858: 8932،دلوز، گتاری، کریستوا، بلوم و دیگران )تسلیمی

مؤلف و متن، مانند رابطۀ رؤیابین و متن رؤیای اوست. همچنین به باور او، روانکاو، 

شخصی اثر خود را کند تا بفهمد هنرمند با چه بنیانی از تأثرات و خاطرات تلاش می

نامه و از شخصیت داستانی به نویسنده. ساخته است؛ یعنی حرکت از متن به زندگی

شناسی الگویی خود، بر خلاف فروید، اثر ادبی را کانون روانکارل یونگ، در نقد کهن

داند، بلکه آن را بازنمایی رابطۀ میان ناخودآگاه فردی و جمعی خواننده یا نویسنده نمی

بر بستر مکتب  کاوی روان. در کارهای ژاک لاکان و پیروانش، نقد داندمی

-پساساختارگرایی به قالبی تازه ریخته شده است که در آن مفاهیم میل و الگویی از زبان

؛ سلدن و 587: 8900 ،اند)تادیهای نوآورانه ترکیب شدهشناسی ساختگرا در آمیزه

های متون ادبی،به شکل کاوی رواننقد  (. این منتقدان، برای578-577: 8930، ویدوسون

پردازند، گاهی به مطالعۀ کنند؛گاهی به مطالعۀ آفرینندۀ اثر هنری میمختلف عمل می

خود اثر توجه دارند، گاهی تأثیر اثر ادبی را بر خواننده در نظر دارند و گاهی نیز از 

 (. 557: 8987، کنند)شمیساکیفیت و چگونگی آفرینش اثر ادبی و تکوین آن بحث می

 کاوی روانهای این نقد که خود فروید نیز به آن دست زد، از دیگر شکل

های های استفاده از نظریهیکی از پرکاربردترین شیوه»های داستانی است. شخصیت
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هایی است که در مطالعات نقادانۀ ادبی، کاوش در ساحت روانی شخصیت کاوی روان

-ویژه رمان(.نویسندگان، به32: 8930، پاینده«)داننویسندگان در آثارشان خلق کرده

های داستانی، به ویژه شخصیتهای مختلف در خلق آثار ادبی و بهنویسان، به شکل

نویسندگان به ویژه نویسندگان قرن بیستم »اند: مسائل روانشناسی توجه نشان داده

خلق آثار خود از  میلادی به بعد، با مطالعه و آشنایی هر چه بیشتر با روانشناسی، در

که آنان، هم در (؛ چنان883: 8981،فر)شایگان« های روانشناسی غافل نیستتندجنبه

های مدرن و جریان سیال های کلاسیک )رئالیسم و انواع مختلف( و هم در رمانرمان

های درونی ها توجه کرده و به تشریح انگیزهذهن، به جزئیات روحی و روانی شخصیت

های اند؛ برای نمونه داستایفسکی در رمان جنایت و مکافات، عذابختهها پرداشخصیت

 کاوی روانروحی و روانی قاتلی را تحلیل کرده است، تولستوی در رمان آناکارنینا، به 

زند، هنری جیمز با توجه عمیقش به زندگی عمیقی از روان پیچیدۀ یک زن دست می

مایش هر چه بیشتر تأثیراتی که ای در رمان جهت نروانی اشخاص و گسترش شیوه

گذار رمان روانی جدیدی شد و گذارد، پایهحوادث بیرونی بر خود درونی بشر می

اند تا زندگی به گویی دورنی استفاده کردهنویسندگانی مانند فاکنر و جویس، از تک

 ،وصف در نیامدۀ روحی و روانی ضمیر ناخودآگاه اشخاص را تشریح کنند)سلیمانی

8938 :12.) 

کاوی اشخاص داستانی پرداخته ها، به درونهایی که در آندر ایران نیز رمان

هایاجتماعی و رئالیستیبه وجود آمدند. ابتدا، در این گیری رمانشود، بیشتر با شکلمی

های ها و تأثیر پدیدهها، نویسندگان به تحلیل وضعیت روحی شخصیتنوع رمان

های جریان سیال ذهن، به این امر و سپس در رماناجتماعی بر روان آنان پرداختند 

جای خالی »های فارسی در این زمینه، رمان از جمله رمان بیشتر توجه نشان دادند.

است  شناختی روانهای رئالیسم آبادی است. این رمان، نمونۀ از رماناز دولت« سلوچ

-مختلف زندگی شخصیتآبادی در آن، تأثیر ازدست دادن شوهر را بر ابعاد که دولت

ها، وضعیت درونیشان را های اصلی داستان، کاویده و با تحلیل و درونکاوی شخصیت
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توان گفت این رمان دو خط طرح دارد: یکی برای خواننده آشکار کرده است. می

اشخاص داستان که در  شناختی روانپرداختن به مسائل اجتماعی و دیگری توصیف 

های مختلفی، خط طرح اول مده است. تاکنون در پژوهشنتیجۀ بُعد اول به وجود آ

-شخصیت شناختی روانداستان، یعنی مسائل اجتماعی بررسی شده؛ اما در زمینۀ تحلیل 

های این داستان، پژوهشی انجام نشده است که هدف در این مقاله، واکاوی این موضوع 

شود که داده می ها پاسخهای اصلی داستاناست و به این پرسشو درونکاوی شخصیت

گذرانند؟ چه های درگیر سوگ،تکالیف سوگ را چگونه پشت سرمیشخصیت

هایی دهند؟ به چه شناختکنند؟ چه رفتارهایی انجام میهایی را تجربه میاحساس

 توانند به زندگی عادی بازگردند یا نه؟یابند؟ و آیا در پایان میدست می

 

 پیشینۀ پژوهش1-1

که مختلف رمان جای خالی سلوچ بررسی شده است؛ چنانهای تاکنون از جنبه

 (818: 8981شناسی به این اثر نگریسته است. از نظر او)میرعابدینی، بیشتر از بُعد جامعه

گوید که در سراشیب ای سنتی را باز میآبادی، سرنوشت جامعهدولت»در این رمان، 

ثل سلوچ که هنرش خریداری م-سقوط قرار گرفته است. نظم پیشین دیگر کارآیی ندارد

: 8988تسلیمی).«های جامعه نیستها و نیازنظم جدید نیز برخاسته از دل واقعیت-ندارد

حرکت مرگان و سلوچ به شاهرود، نشانۀ عبور جامعۀ »نویسد: دربارۀ این رمان می( 891

سالاری و نظام ایرانی از مشکل حل نشدنی آب و فئودالیسم به سوی جامعۀ سرمایه

، پس از بررسی (882: 8983عسگری حسنکلو).«کشی از نیروی کارگری استبهره

آبادی در جای خالی سلوچ، دولت»های مرد رمان، به این نتیجه رسیده است: شخصیت

شود تصویری از یک روستای ایرانی به دست دهد که تحت تأثیر ورود موفق می

(، در رمان جای 509: 8981از نظر شیری).«صنعت و تکنولوژی در حال نابودی است

ای سخن ها به گونههای اجتماعی بر تغییر سرنوشت آدماز اقتدار عامل»خالی سلوچ، 

ها برای ایجاد تغییر در سرنوشت خود، در نهایت ها به رغم تمام تلاشرود که انسانمی
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، (93-98: 8989)سناپور، سناپور«. ای جز گردن نهادن به مقدرات اجتماعی نداردچاره

-بیشتر در چگونگی بروز خوی»این رمان را رمانی با صبغۀ ناتورالیستی دانسته است که 

گرای رمان جای نقد فمینیستی بوم»نتیجۀ مقالۀ .«کند ها کندوکاو میهای حیوانی آدم

 است:  به شرح زیر« خالی سلوچ
کنندۀ پیوند و عیگرا، تداشخصیت اصلی رمان جای خالی سلوچ، مرگان، از نگاه نقد فمنیستی بوم

این همانی زن در زندگی بشر ابتدایی است. این رابطه در ناخودآگاه جمعی ما امتداد یافته است و 

های بارز آن در ادبیات معاصر ماست رابطۀ مرگان با طبیعت در رمان جای خالی سلوچ، از نمونه

 (.81: 8930 ،)پورقریب

، نویسندگان به «سلوچ و رمان گودانخشونت علیه زنان در رمان جای خالی »در مقالۀ 

 ،اند)رحمانی و کمارمسألۀ خشونت آشکار و پنهان علیه زن در جامعۀ مردسالار پرداخته

تحلیل عنصر شخصیت در رمان جای خالی سلوچ اثر »(. در مقالۀ 808-803: 8931

اره شود که قهرمانانه زندگی را اد، مرگان به عنوان زنی معرفی می«آبادیمحمود دولت

-آید و بنیان خانواده را به سامان میها بر میکند، از پس تمام دشواریمی

خصوص (.در آثار دیگری نیز این اثر به818: 8981 ،رساند)نصراصفهانی و شمعی

شناختی بررسی شده های مختلف مانند نقد فمینیستی و جامعهشخصیت مرگان از جنبه

این شخصیت توجه  شناختی روانشگران به بعد کدام از این آثار، پژوهاست؛ اما در هیچ

 اند.نشان نداده

 

 مبنای نظری پژوهش 1-2

 Worden, Jamesاند، ج.ویلیام وردن )گرانی که مسألۀ سوگ را بررسی کردهاز جمله پژوهش

Williamهای زاترین رویدادهایی که بر جنبه( است. از نظر وی، از دشوارترین و استرس

گذارد، از دست دادن عزیزان جمله روح و روان افراد تأثیر میمختلف زندگی شخص از 

مختلف جسمانی، هیجانی، شناختی و احساسی از خود  هایواکنشدیده، فرد مصیبتاست.

کنند و در صورت ادامه دهد که پس از تقریبا شش ماه این حالات فروکش مینشان می

(، هرگاه انسان به چیزی 99-59: 8900به اعتقاد وی)شود.یافتن، فرد دچار اختلال روانی می
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شود و وی چهار یا فردی دلبسته باشد و آن را از دست بدهد، دچار تألم ناشی از فقدان می

 مرحله و تکلیف را باید از سر بگذراند که این مراحل،به ترتیب عبارتند از: الف( تکلیفِ

داقل در این جهان، که شخص به این نتیجه برسد که حپذیرش واقعیت فقدان، یعنی این

دیگر دیدار با شخص مرده میسر نخواهد بود؛ ب(تکلیفِ گذر از درد مصیبت که همزمان 

شود و هم درد عاطفی. شخص افتد و هم شامل درد جسمانی میبا مرحلۀ اول اتفاق می

های آن، از طریق رفتارهای دیده باید این مرحله را پشت سر بگذراند تا نشانهمصیبت

روز نکند؛ ج(تکلیفِ انطباق با محیط بدون حضور شخص متوفی که پشت سر غیرعادی ب

گذاشتن این مرحله، به عنوان مرحلۀ سوم، به نوع رابطۀ فرد با شخص از دست رفته و 

کشد و د( تکلیفِ تغییر جای متوفی از نظر متوفی بستگی دارد که تقریبا سه ماه طول می

که فرد زنده را قادر توفی در زندگی عاطفی، جاییعاطفی، یعنی یافتن مکانی مناسب برای م

دیده، این مراحل را کند به زندگی مؤثر خود در جهان ادامه دهد. از نظر وردن، فرد مصیبت

به فراگشتی اطلاق »باید از سربگذراند تا واکنش ماتم و سوگ او کامل شود. واکنش ماتم،

آید.این فراگشت، شامل دامنۀ وسیعی شود که پس از فقدان فرد مورد علاقه به وجود میمی

های جسمانی، رفتارها و حالات ذهنی است که در مجموع واکنش ها، تجربهاز احساس

(.علاوه بر چهار تکلیف مذکور، همچنین 557: 8905، )معتمدی «دهندماتم را تشکیل می

-احساسشود؛ مانند رفتارهای طبیعی مختلفی از فرد در طی این چهار مرحله دیده می

)ناباوری، گیجی، توهم و  های ذهنی و شناختیها)اندوه، خشم، اضطراب و تنهایی(، حالت

، گیری)وردنوجو و گوشهدلمشغولی( و رفتارهایی مانند اختلال در خواب، جست

(. از نظر وردن، انجام بهنجار این تکالیف و رفتارها، برای تحمل درد مصیبت 8900:17-10

 ری ضروری است. و بازگشت به زندگی ام
واکنش ماتم به التیام یافتن زخم شبیه است؛ التیامی که در هر دو حالت و در قلمرو جسم و 

روان برای بازگشت به حالت تعادل حیاتی ضروری است و نیاز به گذشت زمان دارد. التیام جسمی یا 

 (.557: 8905،تواند منجر به عملکرد کامل یا نزدیک به کامل ارگانیسم شود)معتمدیروحی می

مبنای پژوهش در این مقاله نیز این دیدگاه وردن است و بر اساس آن، شخصیت 

 شود.مرگان درونکاوی می
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 بحث و بررسی .1

اش، کندکه این امر، زندگی خانوادهدر رمان جای خالی سلوچ، سلوچ، خانه را ترک می

برابر هرگونه فقدانی افراد در »کند. خصوص وضعیت روحی و روانی آنان را متأثر میبه

رفیعی «)دهندمانند پایان یک رابطه، مهاجرت یا طلاق، واکنشی از جنس سوگ نشان می

که در جای جای داستان (،خانوادۀ سلوچ نیز، چنان01: 8930 ،اردستانی و همکاران

اند و واکنشی مانند او تلقی کرده« مرگ»شود، رفتن سلوچ را از خانه به عنوان اشاره می

اند.علاوه بر خانوادۀ سلوچ، افرادی مانند علی گناو، مادر خود دیده نشان دادهد ماتمافرا

-های به کار برده وضعیت روحی و روانی آنان و شیوهدهد که در ادامه را از دست می

 شود: شان برای کنترل درد فقدان بررسی می

 چهار تکلیف سوگواری2-1

 پذیرش واقعيت فقدان2-8-8

ر هر فقدان و از دست دادنی، پذیرش واقعیت فقدان است. فرد باید این اولین مرحله د

ای روی داده است؛ اما گاهی افراد، واقعیت فقدان را واقعیت را بپذیرد که چنین حادثه

که مشکل اصلا وجود ندارد یا واقعۀ ناگوار، هرگز باور این»یعنی ،کنند. انکارانکار می

شود تا . استفاده از این مکانیسم دفاعی، سبب می(11: 8980، تایسن«)رخ نداده است

های تر با امر ناگوار روی داده رودرو شود. انکار واقعیت، به شکلفرد بتواند راحت

افتد که یکی از اشکال آن، انکار معنی فقدان است. راه دیگری که گوناگون اتفاق می

انکار معنی فقدان  یابند،اشخاص برای محافظت از خویش در برابر واقعیت مرگ می

تر جلوه داد و برای آن، ارزشی کمتر توان کم اهمیتاست. به این ترتیب، فقدان را می

شنویم از قبیل پدر خوبی نبود، زیاد به چه واقعا دارد، قائل شد. بارها چیزهای میاز آن

 (.52: 8900، شود)وردنهم نزدیک نبودیم یا دلم برایش تنگ نمی

کند سلوچ رفته است و در سلوچ نیز مرگان، احساس میدر رمان جای خالی 

که به کربلایی کند؛ چنانهای مختلف به این مسأله اشاره میوگوی با شخصیتگفت
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سلوچ نیست کربلایی جان. سلوچ نیست. رفته. سلوچ گم شده. »گوید: صفی می

دهد نشان می ها در این گفتار،(. افعال منفی و تکرار آن81: 8932، آبادیدولت«)نیست

رسد را پذیرفته است؛ اما اندوه مرگان، در ادامه به حدی می« واقعیت فقدان»که مرگان 

استفاده « معنی فقدان»که برای محافظت از خود، ناخودآگاه از مکانیسم دفاعی انکار 

کوشد تاضایعۀ فقدان را به حداقل برساند.مرگان از کند و با استفاده ازاین روش، میمی

وگوی با ابراو، که در گفتسلوچ بسیار دچار اضطراب و اندوه شده است؛ چنانرفتن 

گوید سلوچ رفته است و حتی در سرمای کربلایی صفی، کدخدا و زنش، همواره می

ریزد؛ اما اختیار اشک میپردازد و در نبود او بیوجوی وی مییخبندان زمینچ به جست

! رفت... رفت. هه! رفت هه خوبهرفت. »د: کنگاهی حتی به صورت ناخودآگاه بیان می

خورد؟ ؟ گرگم میشودمگر چه می! برود. تربرود از کلة خواجه هم آن طرفکه برود. 

(. از 95)همان:« خوردآب هم از آب تکان نمی. گور پدرشبگذار برود. »و « هه. رفت

-،در صحنهدهداهمیت جلوه میها و سخنان که مرگان رفتن سلوچ را بیاین گونه جمله

کنندۀ این هستند که های ابتدایی داستان، بسیار استفاده شده است. این نوع سخنان، بیان

تر کند و از شدت ای رفتن و نبود سلوچ را برای خود راحتکوشد تا به گونهمرگان می

ها که در ها و عبارتضایعۀ ایجاد شده و احساسات جانکاه خود بکاهد. این نوع جمله

-دهند، در ورای معنای ظاهری، نشانزش بودن سلوچ را نزد مرگان نشان میارظاهر بی

-دهندۀ عشق مرگان به سلوچ نیزهستند. در حقیقت مرگان، با تحقیر سلوچ، تنها می

های که واقعا، از سلوچ نفرت داشته باشد. در صحنهخواهد خود را تسکین دهد نه این

که وقتی کدخدا کند؛ چنانبدی از او یاد میدهد و با بسیاری، مرگان به سلوچ دشنام می

ها را گوید سلوچ مسآیند، مرگان میاش میها به خانهنوروز و سالار برای گرفتن مس

خود پدرسگش، سلوچ هر بلایی بود سر »دهد: برده است و این گونه به او دشنام می

(. در ادامه 19 همان:«)های کعب دار من آوردهمشربۀ حمام من، تاس و طشت من، بادیه

گویی با هفت پشتت، ریحانۀ جادو! دروغ می»کند: گویی مرگان اشاره میسالار به دروغ

شد. سلوچ آدمی نبود که از مال خودش آن مرد دستش به مال حرام دراز نمی
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همان(. در حقیقت در گفتار سالار عبدالله، شخصیت اصلی سلوچ که آدم خوبی «)ببرد

کند، تنها نوعی مکانیسم هایی که مرگان از او میو بدگویی شودبوده است،ترسیم می

کوشد این حقیقت تلخ دفاعی و  انکار معنی فقدان است. در واقع مرگان با این شیوه می

را که سلوچ دیگر نیست، نادیده بگیرد تا این واقعۀ دردآور را برای خود به صورتی 

 درآورد که دیگر درد و رنجی نداشته باشد.

(. 52: 8900 ،)وردن است«فراموشی انتخابی»دیگر برای انکار واقعیت، روش 

ای را که یادآور فرد کند هر نشانهداده را فراموش  و سعی میای حادثۀ رویفرد به گونه

ای کند و به گونهاز دست رفته است، از بین ببرد. مرگان نیز از این روش استفاده می

که وقتی ابراو از او ، سلوچ را فراموش کنند؛ چنانهایشکوشد تا هم خود و هم بچهمی

 دهد: پرسد، او سخن را تغییر میدربارۀ پدر می
-ای راه به گفتخواهد حرف سلوچ پیش کشیده شود. هرگز به هیچ بهانهپیدا بود که مرگان نمی

ها را هم از . ]...[ بچهفراموش کندرفت تا به هر زحمتی شده، شوی را ! میفراموشداد. وگو نمی

ها حق این را نداشتند که پیش روی او حرف پدرشان را بزنند. همین بود آن رماند.سلوچ مینام 

 (.881-889: 8930، آبادیکه ابراو زبان به کام گرفت و دیگر دم برنیاورد)دولت

-اند، هاجر میها را کجا گذاشتهپرسد مسیا هنگامی که عباس از هاجر می

دهنت را جمع -!به ارواح خاک بابادانم. من نبودم به خدا! من نمیبه خدا... »گوید: 

خوری؟ هاجر به هق هق کن کولی غرشمال! مگر بابا مرده که تو به خاکش قسم می

-که هاجر از زبان مرگان می(. این10همان: «)او امروزگفت که مرده. ننه گفت-گفت:

به دنبال فراموشی سلوچ دهد مرگان به طور کلی گوید سلوچ مرده است، نشان می

 است.

است که گویی اتفاقی برای شخص نیفتاده  روش دیگر برای انکار واقعیت، این

گوید و این گردد. در حقیقت برای فرار از واقعیت، شخص دروغ میاست و او باز می

گویی، خود، از جمله سازوکارهای منفی دفاع روانی است. مرگان نیز از چنین دروغ

گوید تا از اضطراب خود و کند و به خود و خانواده، دورغ میفاده میای استشیوه
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های باباش هم مثل خیلی»گوید: وگوی با هاجر میکه در گفتفرزندانش بکاهد؛ چنان

کنند. گردد. مرد برای سفر ساخته شده. همۀ مردها سفر میدیگر به سفر رفته و برمی

کند که مرگان دروغ ته راوی داستان بیان می(. الب888همان: «)کنند!همۀ مردها خطر می

 گوید: می
گوید؛ اما چرا، چطور شده بود که دانست که دارد دروغ میگفت و خودش هم میمرگان دروغ می

هر چند  -گاهیها برای خود، تکیهخواست که بچهدانست؟ شاید میاز سلوچ گفت؟ این را نمی

ها به هم ببافد و ای به نظرش آمد که پیش بچهتازههای حس کنند. برای همین دروغ -دور و گم

دور و نزدیک، این دروغ را یک جوری به گوش دیگران هم برساند: برایم پول فرستاده. از 

 تهران)همان(. 

دهد مرگان هنوز نتوانسته به صورت کامل با این توصیف راوی نشان می

ان است. او ابتدا با تحقیر و واقعیت کنار بیابد و بین پذیرش و ناباوری هنوز در نوس

کوچک شمردن سلوچ، و در ادامه با فراموشی انتخابی و در برخی موارد با نفی حادثه 

خواست نبودِ سلوچ را آسان کند؛ اما سرانجام با گذشت زمان با این روی داده، می

پذیرد که دیگر سلوچ نیست و خود را باید با محیطی که آید و میواقعیت کنار می

 ر دیگر حضور ندارد، انطباق دهد و خشم و درد خود را کنترل کند.شوه

که هاجر با های متفاوت دارند؛ چنانفرزندان مرگان نیز در این مرحله، واکنش

پذیرد و حتی به توجه به سنش، سخن مادر را مبنی بر مرگ پدر و بازنگشتنش را می

مگر بابا مرده »کند: تت میخورد که بدین سبب عباس او را شماخاک مردۀ او قسم می

کنند که (. ابراو و عباس، در آغاز باور نمی10همان: «)خوری؟که تو به خاکش قسم می

تو چی خیال »نگرند: گردد؛ بنابراین با تردید به آن میپدرشان رفته است و دیگر بازنمی

-دالله، زادیکه ننه جلوی این مردکه، سالار عبکنی ابراو؟ راستی راستی رفته، یا اینمی

پرسد که آیا پدر برای همیشه رفته (.ابراو همواره از دیگران می22همان: «)کندگری می

(؛ 885همان: «)هیچ خبری از او نشد»گوید: که به مادر میگردد؛ چناناست و آیا بر نمی

خواند که این امر، پدر فرا میکردن باره، او را به فراموشاما مادر به جای توضیح دراین

وگوی او در این زمینه با تواند از نظر روحی کمکی به ابراو بکند. مهمترین گفتنمی
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روند، شان میهمۀ مردهایی که از خانه»گوید: شود. ابراو به او میعلی گناو انجام می

( که علی گناو، برخلاف مرگان، او را با واقعیت 811همان: «)گردند؟!دیگر هرگز برنمی

دندان دیدن او »گردد: گوید پدرش دیگر باز نمیکه به او مید؛ چنانکنرو میامر، روبه

تواند تا پدر را فراموش (؛ اما ابراو نمی811همان: »)را بکن و بینداز دور. خیال کن نبوده

وگوهای او همان( که دیگر گفت«)توانستم که فراموش کنم که خوب بوداگر می»کند: 

تواند رفتن پدر را بپذیرد و با دهد او نمیان میها نشدر این زمینه با دیگر شخصیت

شود؛ اما عباس، با واقعیت آن کنار آید. این موجب اضطراب و تشویش درونی او می

کوشدپذیرش واقعیت فقدان را به تحقیر پدر و استفاده از روش انکار معنی فقدان، می

خواهد د برگردد، میخواهگور پدرش! می»گوید: که به ابراو میتأخیر اندازد؛ چنان

خواهم نباشد! تا برنگردد. از بودنش چه نفعی بردیم که از نبودنش ضرر کنیم!. ... می

بود نان خشک و کتک داشتیم. حالا که نیست فقط نان خشک داریم. چه گلی توانست 

دهد. ( در این داستان،علی گناو نیز مادرش را از دست می887همان: «)به سرمان بزند؟

بالای سر »اند، بیند مادرش را از زیر آوار بیرون آوردهآید و میبه خانه می او، وقتی

شود و ( و بدین ترتیب با واقعیت مرگ مادر روبرو می873همان: «)نشیندمادرش می

 پذیرد.را میآن

 

 گذر از درد مصیبت 1-2- 2

به طور  ای از دست بدهد،بسته باشد و آن فرد را به گونههرگاه انسان به شخصی دل

امکان ندارد »یاد شده است. «درد ماتم»شود که از آن به عنوان طبیعی دچار درد می

تجربه کردن حدی از درد از دست ایم، بیکسی را که عمیقا به او دلبسته بوده

(؛ بنابراین داشتن درد هنگام فقدان عزیزان، امری طبیعی است؛ 50: 8900، وردن«)بدهیم

شوند تا انسان این درد را انکار کند و نتواند از مرحلۀ دوم اما گاهی عواملی سبب می

 گذر کند.
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گونه است که نباید احساس نفی تکلیف دوم، یعنی تکلیف از سر گذراندن درد، به این

ترین راه این است که توانند تکلیف دوم را قیچی کنند. سادههای گوناگونی میکرد. اشخاص از راه

 (.58کنند و از اساس، منکر وجود دردی شوند که حضور دارد)همان: احساس خویش را کتمان 

شود سخت در رمان جای خالی سلوچ، مرگان بعد از رفتن شوهر، متوجه می

 بسته بوده است:به شوهر دل
شد. کهنه خاکستری که همه چیز روزگاران مرگان را پوشانده بود، یک دم از روی قلب او روفته می

آورد: سلوچ، عشقی کهنه، زنگ زده. اش سر بر میی از یاد رفته در سینهچیزی گم و گنگ، چیز

-خواسته و میکه چقدر سلوچ را میمهری آمیخته به رنج. حسی ناگهانی. دریافت این

 (. 89: 8918 ،آبادیخواهد)دولت

شود در ادامه، مرگان از نظر عاطفی دچار درد بستگی شدید، سبب میاین دل

کوشد امری طبیعی است؛ اما گاهی با کتمان کردن درد خود، می روحی شدیدی شود که

وجوی سلوچ است، اشک حضور درد را انکار کند؛ برای نمونه هنگامی که در جست

هایشبه کند که اشککوشد این درد را انکار کند و برای خود وانمود میریزد؛ اما میمی

او خود مایل بود بپندارد از  های مرگان روان بود وآب از چشم»سبب وزش باد است: 

-گرید. دلش این را نمیخواست به روی خود بیاورد که دارد میباد است. نمی

شود تا مرگان دیرتر بتواند تکلیف دوم را پشت (. این امر سبب می95همان:«)خواست

دهد، گویی که دردی در درون سربگذارد. مرگان همواره در ظاهر خود را آرام نشان می

پردازد: که راوی چنین به توصیف او میاما در باطن بسیار مغموم است؛ چنانندارد؛ 

(. البته او،گاهی این درد 28همان: «)مرگان به روی آرام بود؛ اما به باطن آشفته بود»

اش شده خصوص عباس که مخل زندگیکند، بهمصیبت را بر سر دیگران خالی می

مرگان درد مصیبت  -ه، در فصل بهار داستانحدود سه ما -(. بعد از مدتی02بود)همان: 

گیر گذارد و هر چند هنوز با افراد، رابطۀ زیادی ندارد، تنها و گوشهرا پشت سر می

توان شادی را در او یافت؛ شود، میاست و حتی هنگام کار زیاد با دیگران دمخور نمی

د، شاد است: رونهای دیگران میکه هنگامی همراه هاجر برای رنگ زدن خانهچنان

هاجر کمتر مادرش را این جور سر کیف دیده بود. پیش خود این شنگی مادر را به »
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(. اگر تا پیش از این افسرده بود، بعد از 578همان: «)گذاشتحساب وفور کار می

شود و عشق و جوانی، رنگ همه چیز را تغییر این،دوباره جوانی در درون او زنده می

 دهد: می
کند. آشوب.همه چیز را به هم دهد. غوغا میافسردگی و پریشانی نمیمهلتی به دلجوانی دیگر 

-اند، در هم میهمة دیوارهایی را که بر گرد روح سر برآوردهترکاند. ریزد. سفالینه را میمی

زد و گاه جا، در فاصلۀ کار تا کار بشکن می! از این بود شاید که مرگان جابهکندشکند. ویران می

 (. 575-578کرد)همان: انداخت و چون نوعروسی شنگول، با دخترش شوخی میمی شلنگ

در این توصیف، دیواری که بر گرد روح مرگان کشیده شده، دردهای بسیار از 

ها را بشکند که تواند آنجمله درد مصیبت رفتن سلوچ است که بعد از مدتی، مرگان می

هایی است که در درونش اندوهاین شکستن، مظهر پشت سر گذاشتن افسردگی و 

شود، مرحلۀ که مرگان وارد محیط کار میانباشته شده بود؛بنابراین باید گفت بعد از این

گذارد؛ هر چند هنوز در ته دلش اندوه ناشی از نبودِ دوم را نیز کمابیش پشت سر می

 سلوچ وجود دارد.

ای که گونهبهشوند؛ هاجر و ابراو نیز با رفتن پدر دچار اندوه شدید می

-نگران، منتظر بازگشت پدر و در جستگردد و ابراو، همواره دلهاجر،مضطرب می

دهند؛ اما عباس، درد خود وجوی اوست. بدین ترتیب آن دو دردماتم خود را بروز می

من به دلم »کند که بود و نبود پدر برای او هیچ فرقی ندارد: را انکار و همواره بیان می

(. حتی زمانی که با ابراو از دوران خوشی با پدر سخن 887)همان:  «دهمراهش نمی

خیلی خوب، واگوی کردن ندارد که. »پردازد: گوید، به انکار احساسات این دوره میمی

(. انکار احساس درد 888-887همان: «)تربگذار از کلۀ خواجه هم برود آن طرف

های رفتار غیرعادی یا دیگر شکل هاشود تا درد ماتم، از طریق نشانهمصیبت، سبب می

آمیز توان گفت رفتار خشونت(که بر این اساس می50: 8900 ،خود را نشان دهد)وردن

و همراه خشم عباس در خانواده وبیرون از آن، تغییر شکل یافته و ناشی از انکار درد 

تر شدن مرحلۀ سوگواری در او شده مصیبت ماتم است. این امر موجب طولانی

ر بخش سوم داستان که همزمان با فصل بهار در داستان است، عباس نیز با درد است.د
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آید. در توصیف حالت روحی عباس و ابراو و هاجر در این مرحله مصیبت کنار می

شد در رفتار ایشان دید. ترین حالتی بود که میگذر از سیاهی، این شکفته»آمده است: 

توان گفت باروی ( که می808همان: «)ار شدها غبباروی فرو ریختۀ زمستان زیر قدم

دهندۀ دورۀ از دست زمستان و روزگذار سیاهی، علاوه بر اشاره به فصل زمستان، نشان

اند این دوران را پشت سر دادن پدر و درد مصیبت ناشی از آن است. اکنون آنان توانسته

این مرحله است که بگذارند و وارد دوران بهار، یعنی شادی و آرامش زندگی شوند. در 

پردازند و تا حدودی بدون خشونت برای نخستین بار، این سه شخصیت به شادی می

(.علی گناو نیز درد 809-805کنند)همان: خصوص از جانب عباس، با هم بازی میبه

زند آید. جیغ میگریه نمی»دهد: خود را در همان آغاز از دست دادن مادر نشان می

دهد و بعد از مدتی ی به احساس درد مصیبت خود اجازۀ بروز می(. و873همان: ....«)

علی گناو نفس راحتی کشید. باری سنگین از »کند: کوتاه، درد مرگ مادر را فراموش می

هایش را از هوای پاکیزۀ صبح پر دوشش برداشته شده بود. دمی به فراغت. ریه

گناو به مادر چه از نظر عاطفی توان گفت دلبستگی کمتر علی (. می811همان: «)کرد...

 تأثیر نبوده است. اش در این امر بیو چه جایگاه مادر در بین خانواده

 

 انطباق با محیط بدون حضور شخص متوفی 2-1-3

کشد تا انطباق با محیط جدید، برای افراد مختلف متفاوت است و مدت زمانی طول می

این »ه چگونه است. برای زنان بیوه، افراد درک کنند که زندگی بدون فرد از دست رفت

شود و شامل کنار آمدن با تنهایی درک اغلب حدود سه ماه پس از فقدان شروع می

ها با دست تنها، سر کردن با خانۀ خالی و تنهایی برآمدن زندگی کردن، بزرگ کردن بچه

 (.در رمان جای خالی سلوچ، با توجه به97: 8900، وردن«)از پس مسائل مالی است

که مرگان، زنی است سختی کشیده؛ چنان که پیش از ازدواج با سلوچ از طریق این

کرد، گذرانید و بعد از ازدواج نیز در انجام کارها به اوکمک میچینی روزگار میخوشه

کند و نه تنها کارهای با رفتن سلوچ، خیلی زود با محیط بدون شوهر انطباق پیدا می
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که از دهد یا اینبرخی از کارهای سلوچ را یا خود انجام می دهد، بلکهخانه را انجام می

ورزد و بدین ترتیب، از پس مسائل مالی ها مبادرت میطریق عباس و ابراو به انجام آن

آید. بهترین صحنۀ داستان از این نظر، صحنۀ دفن کردن مادر علی گناو خانواده برمی

گیرد و به کمک سلوچ را به دست می گریاست. در این صحنه،مرگان، خود بیلچۀ مقنی

، آبادیدولت«)گری سلوچ دستش بودمرگان بیرون آمد. بیلچۀ مقنی»رود: علی گناو می

(. این صحنۀ نمادین، نشان از این دارد که مرگان در نبودِ سلوچ، جای او را 829: 8930

دربارۀ  دهد. در نبودِ سلوچ، مرگان است کهپر کرده است و کارهایش را انجام می

دهد؛ روی زمین، گیرد و او را به علی گناو میسرنوشت هاجر و ازدواجش تصمیم می

(؛ 818همان: «)روم روی زمیندارم و میروز اول عید بیلم را ور می»کند: کشاورزی می

-( و کارهایی از این قبیل انجام می839پردازد)همان: های مردم میبه سفید کردن خانه

گوید: وگوی با کربلایی دوشنبه میمسائل مالی خانواده، وی در گفت دهد. در زمینۀ حل

وگو نیز نشان داده (. در این گفت571همان: «)گیرمکنم، مزدی میگور باباش! کاری می»

شده که مرگان فهمیده است برای ادامۀ زندگی، خود باید کارهای سلوچ را انجام دهد و 

کاریکند.در زمینۀ نگهداری از فرزندان، او برای تأمین مایحتاج زندگی،خودش باید 

کند؛ هر چند دغدغۀ این را دارد که نتوانسته مانند جای سلوچ را برای فرزندان پر می

جور از آب غم مرگان این نبود که چرا ابراو این»ابراو، عباس و هاجر را نیز بزرگ کند: 

جور از کار در این -عباس و هاجر-درآمده است؛ غم او این بود که چرا آن دو تا

کند و هنگامی که (. بعد از رفتن سلوچ، احساس تنهایی می923همان: «)اندنیامده

شود؛ اما در ادامه  با این گوید، بیوه شده است، دچار اضطراب میکربلایی دوشنبه می

هایش، از جمله خواستگاری کربلایی دوشنبه که به خواستگارآید؛ چنانتنهایی کنار می

تواند خود را با جای خالی سلوچ تطبیق دهد. بدین ترتیب دهد و مینفی میپاسخ م

های جدید، پذیرش تغییر در محیط و تعریف دوباره باید گفت مرگان با کسب مهارت

تواند تکلیف سوم را نیز انجام دهد و این مرحله را پشت سر از وظایفش در زندگی، می

 بگذراد.
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دهند. د پدر، خود را با این محیط انطباق میدیگر اعضای خانواده نیز در نبو

کوشند، اندوه هر چند از همان آغاز هاجر، ابراو و عباس، برای تأمین معاش خانواده می

از دست دادن پدر بر روح و روان آنان سایه افکنده و تنها غریزۀ زنده ماندن، سبب شده 

شت سر گذشتن درد مصیبت و است تا به کار بپردازند؛ اما با نزدیک شدن به عید و با پ

های دهند و به کسب مهارتکاستن از آن، آنان نیز خود را با محیط جدید انطباق می

های جدید مانند سفید کردن خانه که هاجر در کنار مادر، مهارتپردازند؛ چنانجدید می

بیلچۀ کند. عباس نیز مانند مادر که آموزد و به او، در کسب درآمد خانواده کمک میمی

دست چوب»کند: دارد و شتربانی میسلوچ را برداشته است چوب دست پدر را برمی

(. ابراو نیز بر سر تراکتوری که تازه 838همان: »)جاست، ورش دار و راه بیفتبابات ان

شود. بدین ترتیب اعضای خانواده، با پذیرش تغییر به زمینچ آمده است، مشغول کار می

 برند.ندگی گذشته، با حسی تازه از جهان، زندگی را به پیش میو بازنگری در الگوی ز

دیگر انطباق، مربوط به احساس خویش از جهان است. فقدان ناشی از مرگ،  شکل

های بنیادی و اعتقادات فلسفی شخص دربارۀ زندگی را به مخاطره ممکن است ارزش

ست تا بدان مفهوم وجوی معنی ابیفکند. شخص در تغییرات ناشی از فقدان، در جست

(. علی 95: 8900 ،ببخشد و حدی از کنترل را برای زندگی خویش به دست آورد)وردن

شود. او به این گناو با مرگ مادر، دربارۀ معنای زندگی و هدف آن به فکر واداشته می

برد که زندگی هیچ ارزشی ندارد اگر فرزندی نباشد تا از طریق آن نسل انسان پی می

آدم به چه امیدی زندگی زندگانی کند؟ من که بمیرم، اسمم روی چی، کی : »ادامه بیابد

 ،آبادی)دولت« ام. که چی؟ماند؟ روی سنگ! وقتی که بمیرم، انگار هیچ وقت نبودهمی

اش و ایجاد هدف شود تا برای مفهوم بخشیدن به زندگی(. این امر سبب می812: 8930

کند و بدین ام با هاجر، دختر سلوچ ازدواج میدر آن، به فکر ازدواج بیفتد که سرانج

 یابد.ترتیب وی نیز با محیط جدید انطباق می

 

 تغییر جای متوفی از نظر عاطفی 2-1-4
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کند، بلکه گاه فرد از دست داده را به صورت کامل فراموش نمیشخص سوگوار هیچ

که دیگر نیازی به شخص از دست رفته در زندگی نداشته باشد، شخص به مرحلۀ همین

 پایانی و پایان سوگواری رسیده است: 
یابد که سوگوار در جریان زندگی روزمرۀ خویش، دیگر نیازی به حضور سوگواری زمانی پایان می

ه مولا امان با (.زمانی ک99: 8900وردن،«)تصویر متوفی با شدت و حدتی افراطی نداشته باشد

خواهم. خواه سلوچ من شوی نمی»دهد: گوید، مرگان پاسخ میمرگان، دربارۀ سلوچ، سخن می

 (. 508: 8930آبادی مرده، خواه زنده باشد. حالا هم کار دارم! )دولت

دهد او از نظر عاطفی، دیگر وابسته به سلوچ نیست این سخن مرگان، نشان می

او زنده شده بود، به سوی دیگر هدایت کرده است. وی ای را که در و آن عشق کهنه

مادر »ورزد: کند؛ به فرزندانش عشق میبستگی جدید برای خود ایجاد میدل

بندد و بر آن است که جایی برای خود در این (؛ به آینده دل می917همان: «)بلاگردانتان

 زندگی بیابد: 
-افتاد. بار گذشته سنگین بود؛ چشمبه راه می مرگان کمر راست کرد و برخاست. یک بار دیگر باید

توان؟ تا کی و تا چند شود در یک نقطه ماند؟ مگر میانداز آینده هم اما کششی داشت. مگر می

ات کز کنی؟ در این دنیای بزرگ، جایی هم آخر برای توانی چون سگ کتک خورده درون لانهمی

 (.917اند)همان: را که گل نگرفتهتو هست. راهی هم آخر برای تو هست. در زندگانی 

های گذشته، به این جملۀ پایانی، نشان از آن دارد که مرگان، با وجود سختی

توان روزنی به آینده جست و زندگی را از سرگرفت. در پایان نتیجه رسیده است که می

کشد و به دیگران عشق و محبت گیری دست میکند و از تنهایی و گوشهنیز چنین می

رفت و به هر کس های زمینج راه میهیچ کار و منظوری، مرگان در کوچهبی»ورزد: می

-رفت. کلهزد، به درون میها را میکرد. در برخی خانهرسید، سلام و احوالپرسی میمی

(.تکالیف 907همان: «)کرد،...طبعی میکرد، خنده و خوشوگو مینشت و گفتای می

بستگی اش ادغام کند و از دلاغدار فقدان را با زندگیفرد د»شوند که زمانی کامل می

گذاری هیجانی با متوفی رهایی یابد و این هیجانات را برای اکنون و آینده سرمایه

( در این مرحله نیز مرگان فقدان سوگ را پذیرفته 892: 8932 ،موسوی و همکاران«)کند
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گفت که تکالیف سوگ او کامل توان بستگی به سلوچ رهایی یافته؛ بنابراین میو از دل

شده است. از میان فرزندانش نیز عباس به سبب بیماری و پیری زودرسش،فقط سه 

کند و بدین ترتیب گذارد، هاجر با علی گناو ازدواج میمرحلۀ نخستین را پشت سر می

شود و ابراو نیز عشق خود به پدر را به عشق به اش وارد مرحلۀ جدیدی میزندگی

 دهد: کار روی آن تغییر میتراکتور و 
که بخواهد سلوچ را از یاد ببرد. خواست به پدرش فکر کند. نه اینهایش را بست. دیگر نمیپلک

ای نیست که او را در انگیزی و پرجاذبهکرد که خیال سلوچ دیگر دشت وهمنه! فقط احساس می

و خیال ابراو را بر هم زده  هر لحظۀ سرگردانی به سوی خود بکشد. صدای قارقار تراکتور، خاطر

 (.591بود)همان: 

 

 ها و رفتار شخصیت داغدیدهها، شناختاحساس 2-2

خصوص در آغاز فقدان و در دو مرحلۀ دهد، بهشخصی که فردی را از دست می

شود که در رمان ها و رفتارهایی میها، شناخت)تکلیف( اولیۀ سوگ، دچار احساس

ها و رفتارهای شخص ت مرگان که اکثر احساسجای خالی سلوچ،علاوه بر شخصی

ها، یعنی هاجر، ابراو، عباس و علی شود، در دیگر شخصیتدیده در او دیده میمصیبت

های ها و احساسها مشاهده  که در ادامه این حالتگناو نیز برخی از این ویژگی

 گردد:آنانواکاویی می

 

 احساس خشم و پرخاشگری 2-2-1

دهد. در دادنی روی میهایی است که بعد از هر از دستاحساسخشم از مهمترین 

مرحلۀ خشم، فرد از جهان و مردم عصبانی است، به وضعیتی که پیش آمده،معترض 

: 8931 ،کلانتری و همکان«)است. احساس آشفتگی و دلخوری از همه چیز وجود دارد

: 8981، )فرانکن(.همبستگی مثبت و نیرومندی بین پرخاشگری با خشم وجود دارد 83

کنند که این خشم ای، مردم احساس خشم می(. گاهی به سبب بر هم خوردن رابطه915

تواند با پرخاشگری کلامی یا جسمانی همراه باشد. بعد از رفتن سلوچ، مهمترین می
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شود، خشم همراه پرخاشگریاست. او گاهی از دست احساسی که از مرگان ترسیم می

رفت. هه »دهد: خشم خود را به شکل کلامی نشان می سلوچ خشمگین است و این

تر برود! خوبه! رفت... رفت. هه! رفت که برود. برود از کلۀ خواجه هم آن طرف

گیرد و خشم خود به سلوچ (و گاهی بر فرزندان خشم می85: 8930 ،آبادیدولت«)برود

زند، پرخاش ان لگد میشان، به آندهد؛ برای نمونه، برای بیدار کردنرا به آنان نسبت می

دهد)همان: کند و به عباس که از او نان خواسته است، با خشم و غضب پاسخ میمی

-(. گاهی نیز در رفتار با همسایگان و اطرافیان است که این خشم و پرخاشگری58-55

یابد؛ برای مثال هنگامی که سالار برای گرفتن قرضش از سلوچ، به خانۀ اش بروز می

دهد و سرانجام رفتار آنان به گوید، دشنام مید، مرگان با او بد سخن میآیمرگان می

کشمت. هم تو سالار عبدالله... خونت پای خودت. می»کشد: خشونت و زد و خورد می

کشمت. من از جانم سیرم. ها را. به برکت خدا میکشم، هم یکی از این بچهرا می

در پایان سخن، نهایت دلخوری و « مسیر»( که تکرار واژۀ 99همان: «)سیرم. سیرم

 دهد. عصبانیت او را نشان می

از جمله عواملی که سبب کاستن از شدت خشم ناشی از مرگ یا از دست 

شود، داشتن رابطۀ صمیمی با دیگران و حمایت دادن فرد مورد علاقه در افراد می

ی، نقش بسیار اطرافیان است. روابط صمیمانه با دیگران، در کاستن از غم و افسردگ

(. در 593: 8931، شود)ریومهمی دارد و این امر، موجب شادابی و بهزیستی در فرد می

-رمان جای خالی سلوچ هیچ کس از مرگان حمایت و با او، ارتباط درست برقرار نمی

های این نوع ارتباط است. فرزندان کند؛ هرچند او، در آغاز به دنبال ایجاد زمینه

دهد، سالار، علیه او به کنند، کدخدا او را مورد شماتت قرار مییبرخلاف میلش عمل م

شود که چه فرزندان و زند و بدین ترتیب، نشان داده میآمیز دست میرفتار خشونت

چه اطرافیان و همسایگان، به جای حمایت عاطفی و اجتماعی، به سرزنش و آزار 

شود.علاوه شدن خشم در او میپردازند که این امر، موجب دوام و طولانی مرگان می

بر مرگان، این خشم و خشونت، در رفتار و گفتار ابراو و البته بیشتر عباس، مشاهده 
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تان تان؛ همهگور پدر همه»آزارد: شود.عباس در آغاز با خشونت زبانی خانواده را میمی

رش (. وی با خشم و خشونت خواه08: 8930، آبادیدولت«) به جهنم بروید. به جهنم

-شاید او هم بهانه می»شود: زند که دربارۀ علت این رفتار او، بیان میهاجر را کتک می

توان گفت علت کتک زدن هاجر، نه فقط ( که بر اساس واژۀ بهانه، می18همان: «)جست

نگفتنِ حقیقت به عباس، بلکه رفتن سلوچ بوده که از نظر روحی، عباس را آزده 

که آنان برای کندن فتار این دو شخصیت، هنگامی است است.نمونۀ دیگر از خشم در ر

(. البته با 98زنند)همان: دیگر را کتک میروند و به شدت یکپنبه به خدازمین میچوب

 -فرزندان سلوچ»نشیند: گذر زمان، بعد از تقریبا سه ماه، خشم این دو برادر فرو می

همان: «)کردندیگر رفتار نمیدبه خشم و طعنه و نیش زبان با یک -دست کم برای دمی

808 .) 

هاشان از چیزی دل»این فروخوابیدن خشم، بعد از گذر از دوران سیاهی است: 

گونه که بیان شد، این دورۀ سیاهی،زمان همان(. همان«)نو به شوق بود: گذار از سیاهی

اندآرامش خود را تا حدودی رفتن سلوچ است. با سپری شدن مدتی، آنان توانسته

شود و این اره به دست بیاورند.علی گناو نیز هنگام مرگ مادر، بسیار خشمگین میدوب

برد. فحش است که از به زن هجوم می»دهد: خشم خود را به رقیه، زنش، نشان می

داند؛ به همین (؛ زیرا او، زنش را مسبب مرگ مادرش می873 :همان«)باردزبانش می

کند. این موضوع است که همواره رد میسبب با نهایت خشم و نفرت با زنش برخو

کند؛ به ذهن علی گناو رابه خود مشغول کرده است و در هر موقعیتی به آن اشاره می

که او را شود تا جاییای که این خشم، موجب فاصله گرفتن او از همسرش میگونه

 دهد. طلاق عاطفی می

 

 تابی و شوکاحساس اندوه، بی 2-2-2

: 8931 ،بارزترین احساس در سوگ، احساس اندوهگینی است)خداپناهیترین و شایع

بستگی وجود داشته باشد و به دلایلی از جمه مرگ (. وقتی بین دو فرد احساس دل521
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کهمرگان با کند؛ چنانیا طلاق یا ترک، بین آنان جدایی ایجاد شود، این هیجان بروز می

برای توصیف نهایت اندوهش، او را به  شود. راویرفتن سلوچ، دچار اندوه بسیار می

رفت تا سوخت و میمی»کند که زنده زنده آن را آتش زده باشند: ای تشبیه میگربه

ورش ساخته ای نفت ریخته و زنده زنده، شعلهکه بر گربهبسوزاند. برافروخته؛ چنان

دیث کند و گاهی در ح(. گاهی ناخودآگاه گریه می87: 8930 ،آبادیدولت«)باشند

مگر کم بودند »کوشد دست از گریه بردارد: کند، میهایی که با خود میهاو واگویهنفس

همان: «)مردهایی که رفتند و نیامدند؟ نه! گریه ندارد. بگذار هر کس به راه خود برود

دهندۀ این است که فرد به کمک دیگران نیاز دارد و (. احساس غمیگینی، نشان52

انگیزد و ه در دیگران، واکنش همدردی و حمایت بر میگریستن برای این است ک

-جویانه کنار گذاشته میکند که در آن قوانین عادی رفتار رقابتموقعیتی ایجاد می

جاکه مرگان، کسی را نداشته است تا حس همدردی و (.از آن17: 8900 ،شود)وردن

 سوزد: درون می دارد و ازهمدلی او را برانگیزاند، گریه را در درون خود نگه می
شد. مرگان آمد و به هزار حیله هم فرونشانده نمیای بود که از تنور دل بالا میاما این نه آن شعله

-ها و از زبانش بیرون بزند. نمیهایش، از گلویش، از دستخواست بگذارد این شعله از چشمنمی

 (.87: 8930 ،آبادیولتسوزاند )دگذاشت و میگذاشت. این بود که شعله سر به درون او می

-فقط می»کند: هاجر نیز از وقایع اتفاق افتاده از جمله رفتن پدر، فقط گریه می

(. ابراو  نیز همیشه از اندوه خود،به سبب رفتن 18همان: «)گریستتوانست بگرید و می

یابد؛ هرچند از شدت آن کاسته گوید و این اندوه تا پایان داستان ادامه میپدر سخن می

(. علی 887همان: «)شودهر چه هست که من گاهی دلم برایش تنگ می»شده است: 

زند؛ اما تواند گریه کند و فقط جیغ میکه نمیشود؛ چنانگناو نیز ابتدا دچار شک می

تابی فهمد واقعا چه روی داده است، به شدت گریه و اظهار بیبعد از مدتی کوتاه که می

اش را کوبد و عرعر گریههایش را به سر و رو مید، مشتکشیک باره زوزه می»کند: می

 (870همان: «)دهدسر می

ها نشان شود. نتایج پژوهشقراری میدیده، بیعلاوه بر اندوه، شخص مصیبت

قرارانه شان دچار تحرکِ بیشماری از زنان بیوه، پس از مرگ شوهران»دهد که می



 711وند         ، ظاهری عبده«وردن»تحلیل شخصیتّ در رمان جای خالی سلوچ بر اساس نظریۀ تکالیف سوگ

شود. مرگان، بعد ان نیز در آغاز دیده می(. این ویژگی در مرگ28: 8900 ،وردن«)شدند

گوید، رود، با افراد مختلفی سخن میتواند در خانه بماند، بیرون میاز رفتن سلوچ، نمی

قرارانه از خود نشان گردد و رفتارهای بیزند، دوباره به خانه باز میبه کدخدا سر می

نمود. قرار میبی»کند: می قرارانۀ وی را توصیفدهد. راوی این گونه این رفتار بیمی

شد. از در بیرون آمد و به زیر تنور رفت. آرام جا بند نمیتب و تاب داشت. یک

-چرخید؛ از این سوراخ به آن سوراخ سرک میخود دور خودش مینداشت. بی

 (.88: 8930، آبادیدولت«)کشید

 

 یاوریاحساس اضطراب، درماندگی و بی 2-2-3

شود. زدگی را شامل میناایمنی تا حملات شدید وحشتاضطراب از احساس خفیف 

-ها، در کنار اضطراب در مراحل اولیۀ فقدان، احساس بیخصوص بیوههمچنین فرد، به

(. عامل درماندگی نیز بسیار همبستۀ اضطراب 555: 8905 ،کنند)معتمدییاوری می

همسر، فرد بازمانده، شود. با از دست دادن است و غالبا در مراحل اولیۀ فقدان دیده می

( که بدین سبب، 910: 8939 ،پوردهد)اسماعیلپناهگاه عاطفی خود را از دست می

هاییکه کند. از دیگر احساسیاوری میکسی و بیشود و احساس بیدچار اضطراب می

شود، احساس درماندگی و اضطراب است. او در آغاز بیشتر این مرگان به آن دچار می

راستی سلوچ رفته است؟ کجا رفته »دهد: با شکوه و گلایه نشان می درماندگی خود را

است؟ من چی؟ هاجر چی؟ پسرها چی؟ عباس و ابراو چی؟ سلوچ رفته! کدام گوری 

(. این سخنان، 87: 8930، آبادیدولت«)رفته؟ ما را به امان کی گذاشته و رفته؟ ها؟!

بوده است و بدین سبب،با رفتن او،  دهد از نظر مرگان، سلوچ، پناهگاه خانوادهنشان می

کند. همچنین وی در نبودِ سلوچ،  احساس شدگی میاحساس درماندگی و ترک

 نماید:یاوری میوحشت و بی
تر جای خالی سلوچ بود. اما هیچ روزی جای خالی سلوچ مرگان را به این حال وا و از همه عجیب

که خود آنهراسی تازه، ناگهانی و غریب. بینداشته بود. دیگر این حیرت نبود. وحشت بود. 

 (.3همان: «)هایش وادریده و دهنش وامانده بوددریابد، چشم
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تواند به کند نمییکی از عوامل ایجاد اضطراب، این است که فرد احساس می

آید و (. مرگان نیز  وقتی به خانه می15: 8900 ،تنهایی از عهدۀ ادارۀ زندگی برآید)وردن

مخاطب وگوی بیاند، در گفتفهمد او را کتک زدهبراو تب کرده است و میبیند امی

 گوید: می
شان دانه شان پهن کنم؟ به دهان کدام یکیشان برسم؟ بالم را روی کدام یکیبه کدام یکی-

-رسد یک تپ ته سری به یکیچزاند. هر کی میشان را میرسد یکیبگذارم؟ هر کی دستش می

مان را میان دیگ آب جوش بریزید. بیایید؛ بیایید باره بیایید و ما را بخوریید! همهزند. یک شان می

 (.17دیگر!)همان: 

تواند به تنهاییاز عهدۀ ادارۀ زندگی برآید؛ دهد مرگان نمیاین سخنان نشان می

. مرگان برای کاهش کندیاوری میبنابراین احساس اضطراب و در نهایت تنهایی و بی

کوشد با دیگرانی همچون کدخدا و اهل زمینج ارتباط برقرار کند  اامنی میاین ترس و ن

شود تا او  اش کاهش یابد؛ امّا ارتباط برقرار نکردن با ی، سبب می تا احساسات منفی

را در چشم نتوان این احساس منفی را به راحتی از خود دور کند. مرگان این اضطراب 

(. جز هاجر، عبّاس نیز دچار 23)همان: « ربه چشم مضطرب هاج»بیند:  هاجر نیز می

چرا عبّاس دلش به شور افتاده است. چیز گنگی »شود:  شوره و اضطراب می دل

توان گفت  ( که می07)همان: « ترساندش. چیزی مثل به چاه و چاله افتان دخترک می

این چیز گنگ که در دل عبّاس اضطراب و ترس ایجاد کرده است و خود از آن خبر 

 د، چیزی جز رفتن پدر نیست.ندار

 

 احساس حسرت 2-2-4

حسرت و آه کشیدن، برای شخص از دست »کند: (، از پارکس نقل می19: 8900) وردن

شود. حسرت، پاسخی طبیعی ها دیده میخصوص بیوهرفته در بسیاری از بازماندگان، به

مرگان «.پایان سوگواریای باشد از تواند نشانهاست به فقدان زمانی که فرو بنشیند، می

-شود. او به یاد گذشته مینیز در نبود سلوچ، دچار حسرت و حالت نوستالوژیک می

بگذار همه »ورزیدند: افت؛ زمانی که آن دو هنوز ازدواج نکرده بودند و به هم عشق می
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خورند و در کارند. زنند و میبر بام شوند و جار بزنند که مرگان و سلوچ با همدیگر می

(. بدین 878: 8930 ،آبادیدولت«)کسبود که جلوی خواستن مرگان را بگیرد؟ هیچ کی

خورد و اکنون که طریق مرگان با یاد کردن از دوران گذشته، بر آن دوران حسرت می

فهمد چقدر به او علاقه داشته است و با این یادکردها، حسرت خود را سلوچ رفته، می

-ابراو نیز از گذشته که همراه پدر خود به سر کار می دهد. عباس واز نبودِ او نشان می

همیشه من را با »کنند: گویند و از آن دوران خوش یاد میرفتند، با حسرت سخن می

(. این درد 887همان: «)بردکنی میآورد. من را هم به چاهخودش به زمین خدا می

گوی با ابراو با آه و وکه در گفتتوان دید؛ چنانحسرت را نیز در گفتار علی گناو می

مگر من »گونه که باید با مادرش رفتار کند: که نتوانسته آنگوید و اینحسرت سخن می

ام؟ حالا چه جور آن زن خدازده از سر تقصیرات من بگذره؟... شیر این مادر را نخورده

 (. 812)همان: 

 

 گیجی 2-2-5

داد، الگوهای فکری بسیار که شخص مورد علاقه خود را از دست فرد، بعد از این

بعضی فکرها در مراحل اولیۀ عزاداری عادی است و معمولا پس از »یابد. متفاوتی می

-هایی مییابد و سبب احساسرود؛ اما گاه فکرهایی دوام میکوتاه زمانی، از میان می

(. گیجی 12: 8900 ،وردن«)گردد که ممکن است منجر به افسردگی یا اضطراب شود

کند که پس از شنیدن خبر دیده اشاره میین الگوهای فکری است. فرد مصیبتیکی از ا

ای که گونهاش، فکرش بسیار آشفته است؛ بهمرگ یا از دست دادن فرد مورد علاقه

هایی که مستقیم از (. در توصیف11: 8930 ،آبادیتواند تمرکز داشته باشد)دولتنمی

مرگان گنگ و گیج بود. پریشانی کم »شود: میشود، به این ویژگی او، اشاره مرگان می

زد. داد. بال بال میهوا در هوا تکان میهایش را بیکرد. دستکم داشت در او بروز می

شود. وقتیصبح (. حتی این گیجی، در اولین کنش او ایجاد می85)همان: « مرغ سرکنده

-ن زمینه به سالار میکهدر ایشود؛ چنانبیند سلوچ نیست، گیج میشود و میبیدار می
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. هر امگيج شدهدانم. صبح که برخاستم دیدم نیست. یعنی دیشب هم... نمی»گوید: 

-گذاشت؛ اما دیشب گور و گم شد. دیگر نمیآمد و لب تنور سر مرگش را میشب می

تواند بر این (. البته این حالت چندان دوام ندارد و  زود مرگان می53همان: «)دانم

 غلبه کند.احساس خود 

 

 توّهم 2-2-6

-هم، چه از نوع بصری و چه سمعی آن،از جمله رفتارهای عادی در شخص مصیبتتوّ

این تجربه معمولا شامل مناظر و تصاویری گذراست که پس از فقدان »دیده است. 

(. مرگان نیز به صورت بسیار 10: 8900 ،وردن«)کشدمتوفی اغلب چند ثانیه به درازا می

 بیند: کند سلوچ را میشود و برای مدت کوتاهی گمان میمحدود دچار توهم می
-آمد! سلوچ؟ از پناه آسیاب خرابه و متروک آمده بود و میدید! دید؟! خودش بود. او بود که میمی

سلوچ بود؟ خواب؟ نه که! روز آمد! خودش بود! آمد! کپانش را به دور خود پیچانده بود و می

 (.51-59: 8930، آبادیاست. روز روشن. خود اوست)دولت

 

 وجوجست 2-2-7

پرتی، اختلال در های طبیعی ماتم، رفتارهای خاصی همراه است؛ مانند حواسبا واکنش

وجو دیده وجو. در مرگان برخی از این رفتارها مانند جستگیری و جستاشتها، گوشه

پردازد: وجوی او میفهمد سلوچ نیست، همواره به جستکه میبعد از این شود. اومی

چرخاند سوی و آن سوی میاختیار نگاهش را ایناما زن هنوز به حال خود نبود و بی»

، آبادیدولت«)بیابد -تواند باشددانست چه میکه نمی-تا مگر سلوچ یا نشانی از او

رود تا شاید نشانی از او یرون از زمینج می( و حتیبرای یافتن سلوچ به ب80: 8930

رسد که مرگان رفته وجوها، مرگان به این نتیجه می(. بعد از این جست59بیابد)همان: 

شود؛ هرچند او تا پایان داستان است و تلاش برای یافتن سلوچ، از سوی او کمتر می

ف مرگان، ابراو، همواره از ای از شوهر است. برخلاای به دنبال یافتن نشانهگونهتقریبا به
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ای از پدر است و در ،جویای یافتن نشانهگناو و دایی اماندیگران، مادر، عباس، علی

 رفتن سلوچ، این واکنش را بیشتر در او برانگیخته است.واقع، 

 

 گرفتنگوشه 2-2-8

کسانی که متحمل »گرفتن از دیگران است: دیده، گوشههای فرد مصیبتاز ویژگی

اند، غیرعادی نیست که بخواهند از دیگران کنار بکشند. این نیز معمولا ای شدهضایعه

(. مرگان نیز برای 13: 8900 ،وردن«)ای است که زودگذر و اصلاح خواهد شدپدیده

دهد،چندان با مردم از نظر عاطفی کند، کاری انجام نمیگیری میمدتی از دیگران، گوشه

دهد، برای به دست آوردن پولی است؛ ری هم انجام میکند و اگر کارابطه برقرار نمی

دهد، کشد و نه تنها برای دیگران کار انجام میگیری میاما در ادامه دست از این گوشه

گیری پردازد. حتی در گرفتن مزد چندان سختطبعی میبلکه با آنان به خنده و خوش

دامنش برید یا نه، اهمیت  حالا کسی مزدی به»کند و برایش چندان اهمیت ندارد: نمی

دهد؛ (.خود داوطلبانه کارهای دیگران را انجام می907: 8930 ،آبادیدولت«)نداشت

کند، به پخت و های دیگران رسیدگی میدوزد، به خانهکه شلوار حاج سالم را میچنان

(. بدین ترتیب مرگان 905-908آورد)همان: پردازد و برای دیگران آب میپز می

کند و دیده دارد، تجربه میها و رفتارهایی را که یک فرد مصیبتها، شناختاحساس

گیرد و گردد. علی گناو نیز برای مدتی از دیگران گوشه میدوباره به زندگی عادی بازمی

پاید و خیلی زود گیری چندان می(؛ اما این گوشه812رود)همان: در خود فرو می

 کند.ط برقرار میحداقل با مرگان و فرزندانش، ارتبا

 

 گیرینتیجه .3
آبادی در رمان جای خالی سلوچ، نه دهندۀ این است که دولتنتایج این پژوهش، نشان

تنها به طرح مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعۀ روستایی ایرانی مقارن 

نویسی، وضعیت روحی های داستانمدرن شدن پرداخته، بلکه با کمک صناعت
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را متأثر از این وضعیتترسیم کرده است. در این رمان، خانوادۀ سلوچ، رفتن  هاشخصیت

او تعبیر کرده و مانند یک انسان « مرگ»او را از زمینج به سبب مشکلات مختلف، به 

–اند. از همان آغاز داستان، مرگان،واقعیت فقداندیده در برابر آن واکنش نشان دادهماتم

به سبب شدت درد و اندوه ناشی از این مسأله، گاهی از  پذیرد؛ امارا می -رفتن سلوچ

که با استفاده از مکانیسم دفاعی انکار کند؛ چنانهای دفاعی مختلفی استفاده میمکانیسم

کوشد حتی از بردن پردازد، یا با فراموشی انتخابی، میمعنی فقدان، به تحقیر سلوچ می

گوید تا خانواده در این زمینه، دروغ مینام سلوچ در خانه جلوگیری کند، یا به اعضای 

تر کند.هاجر، واقعیت با کاستن از درد مصیبت، غم نبودِ سلوچ را برای خود راحت

های مختلف از جمله داشتن شک و انکار پذیرد؛ اما عباس و ابراو، به شیوهفقدان را می

مر نه تنها از اندازند که این امعنی فقدان، گذر از مرحلۀ اول سوگ را به تأخیر می

کند. در مقابل شخصیتی کاهد، بلکه آنان را دچار اضطراب و تشویش میدردشان نمی

توان پذیرد. میمانند علی گناو، هنگام مرگ مادرش، خیلی زود واقعیت فقدان را می

گفت علت به تأخیر افتادن پذیرش واقعیت فقدان در خانوادۀ سلوچ ، به وضعیت 

دد. چون خانوادۀ سلوچ از نظر اقتصادی، نامناسب است، آنان با گراقتصادی آنان باز می

-قبولانند که پدر بازخواهد گشت و زندگیهای مختلف، به خود میاستفاده از مکانیسم

شان را سامان خواهد داد. در زمینۀ گذر از درد مصیبت، مرگان گاهی این مرحله را 

دهد؛ اما سرانجام ل دیگری نسبت میکند و درد و اندوه درون خود را به عوامانکار می

پذیرد و او درگیر تکلیف سوم، یعنی انطباق با محیط بدون و با گذر زمان، این امر را می

-شود. از میان فرزندان نیز تنها عباس درد مصیبت را انکار میحضور شخص متوفی می

هد؛ اما همۀ دکند که این انکار به شکل تغییر شکل یافته، یعنی خشم خود را نشان می

توانند مرحلۀ درد مصیبت را پشت سربگذارند. مرگان اعضای خانواده، بعد از سه ماه می

های جدید، پذیرش تغییر در محیط و تعریف دوباره از و فرزندان، با کسب مهارت

کوشند خود را با محیط بدون سلوچ تطبیق دهند. در این وظایفشان در زندگی، می

چ مانند انجام کارهای بیرون از خانه و تأمین معاش را انجام مرحله، آنان وظایف سلو
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گیرد. علی گناو نیز بدون دهند و حتی مرگان خود، جای سلوچ را برای فرزندان میمی

گذارد؛ اما در مرحۀ فروخواباندن درد مصیبت و اظهار آن، این مرحله را پشت سر می

-شود که با ازدواج با هاجر، میمی سوم، در زمینۀ معنای زندگی و مرگ به فکر واداشته

تواند حسی تازه برای ادامۀ زندگی، در خود ایجاد کند.در مرحلۀ پایانی، مرگان، از 

ورزد، با حالت شادی، کاهد، به فرزندانش عشق میبستگی خود به سلوچ میشدت دل

انجام  داشتیکند، کارهای آنان را بدون چشمبا همسایگان و اطرافیان رابطه برقرار می

کنند و بدین ترتیب جای متوفی تغییر داده دهد. هاجر و علی گناو، با هم ازدواج میمی

کند و جا میشود و ابراو نیز علاقۀ به پدر را با عشق به تراکتور و کار با آن جابهمی

گردند. در مراحل نخستین سوگ، ها به زندگی عادی باز میبدین ترتیب، همۀ شخصیت

که مرگان شوند؛ چنانها و رفتارهای مختلفی میها، شناختاحساس ها دچارشخصیت

گردد و می -دیدن سلوچ-زند، دچار توهم بصریوجو میشود، دست به جستگیج می

کاهد. همچنین او، از رفتن سلوچ، احساس خشم کم از ارتباط خود با دیگران میکم

فرزندان و اطرافیان نشان  کند و این خشم خود را به همراه پرخاشگری به سلوچ،می

سوزاند و به سبب از دست دادن حامی عاطفی دهد. اندوه و غم، درون او را میمی

ها و شود. ابتدا برای کاستن از این احساسخود، دچار اضطراب، درمانگی و ترس می

برد که از نظر روانشناسی، برای ها، به اطرافیان و اهالی روستای زمینج پناه میحالت

کنند، بلکه با تنها آنان به مرگانکمکی نمیتن از درد مصیبت، بسیار مؤثر است؛ اما نهکاس

های منفی در ها و احساسشوند تا این هیجانهای مختلف، موجب میایجاد مزاحمت

ها، با گذر زمان و با تکیه بر او شدت بیشتری بیاند. مرگان در پایان با وجود همۀ سختی

ها، ها نیز این احساسگذارد. در دیگر شخصیتمیا پشت سرخود، این درد مصیبت ر

شود، ابراو اندوهگین و که هاجر مضطرب میشود؛ چنانها دیده میها و خشمهیجان

گردد و علی گناو وجوی پدر است، بر عباس بیشتر خشم مستولی میهمواره در جست

توانند بر پایان، آنان نیز میکند؛ ولی در احساس گناه میپردازد و به سرزنش خود می

 ها غلبه کنند و به زندگی بازگردند.ها و هیجاناین احساس
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آبادی در این رمان، مطابق با نظر وردن، در یک سیر خطی گفتنی است دولت

و به ترتیب، چهار مرحلۀ سوگ را توصیف کرده که البته بیشتر حجم کتاب را به دو 

رد مصیبت اختصاص داده است. از نظر وردن این ویژه گذر از دمرحلۀ نخستین و به

که شخص در این مرحله بماند، رفتارهای مرحله اهمیت خاصی دارد؛ زیرا در صورتی

تواند زندگی فرد را دچار دهد که این امر، میغیرعادی و نابهنجار از خود نشان می

دیده بتواند صیبتاختلال کند؛ بنابراین مشاوران و اطرافیان، باید کاری کنند که شخص م

آبادی نیز در رمان بعد از مدتی حدود سه ماه، این مرحله را پشت سربگذراند. دولت

خود،این مرحلۀ مهم را برجسته کرده و نشان داده است که اشخاص جامعۀ داستانی که 

دیده های مصیبتتوان گفت مظهر افراد جامعۀ واقعی نیز هستند، نه تنها به شخصیتمی

-کوشند به گونهپردازند، بلکه میکنند و به حمایت از او نمیان کمکی نمیویژهمرگبه

تر این شود مرگان سختهای مختلف به شخصیت ویآسیب بزنند که این امر، سبب می

مرحله را پشت سر بگذراند و به رفتارهای نابهنجاری مانند خشونت علیه خود و 

 اطرافیانش دست بزند.
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 جوانان ساکن تهران: یک پژوهش 

-19، صص 90، ش 87، س فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، «پدیدارشناختی

38 . 

، ترجمۀ یحی سید محمدی، تهران: انگیزش و هیجان (،8931) ریو، جان مارشال

 ویرایش.

، ترجمۀ عباس راهنمای نظریۀ ادبی معاصر (،8930وسون، پیتر)سلدن، رامان و وید

 مخبر، تهران: بان.

 ، تهران: سوره مهر.رمان چیست؟ (،8938سلیمانی، محسن)

 ، تهران: چشمه.نویسیده جستار داستان (،8989سناپور، حسین)

نقد ادبی: معرفی مکاتب نقد و تحلیل متونی از ادب  (،8981فر، حمیدرضا)شایگان

 ، تهران: دستان.فارسی
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 ، تهران: چشمه.نویسی در ایرانهای داستانمکتب(، 8981شیری، قهرمان)

آبادی و همکاران، ، مترجمان حسن شمسانگیزش و هیجان (،8981فرانکن، رابرت)

 تهران: نشر نی.

، سوگ و داغدیدگی در کودکان و نوجوانان (،8931) کلانتری، مهرداد و همکاران

 جمند.تهران: کتاب ار

 ، تهران: مرکز.شناسیانسان و مرگ: درآمدی بر مرگ (،8905معتمدی، غلامحسین)

اثربخشیدرمانسوگبیمارگونبرنشانههایسوگبیمارگون: »(، 8932موسوی، سمیرا و همکاران)

 ،«پژوهشموردی

 .822-898، صص 28، ش 82س، های مشاورهپژوهش

جلد سوم و چهارم، تهران:  ،نویسی ایرانصدسال داستان (،8981میرعابدینی، حسن)

 چشمه.

تحلیل عنصر شخصیت در رمان »(، 8981) نصراصفهانی، محمدرضا و شمعی، میلاد

مجلۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ، «آبادی جای خالی سلوچ اثر محمود دولت
 .801-829، صص2، سسیستان و بلوچستان

، ترجمه محمد قائد، داغدیدگیرنج و التیام در سوگواری و  (،8900ویلیام) وردن، ج.

 تهران: طرح نو.

 

 


